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یادمان محمد زهرایی
 برگزار می شود

یادمان مدیر انتشارات  �
زهرایی  محمــد  کارنامه 
مردادمــاه   ۲۷ یکشــنبه 
ایــن  می شــود.  برگــزار 
 ۱۶ ســاعت  از  مراســم 
الی ۱۸ واقــع در خیابان 
خیابــان  بیــن  انقــلاب، 
برادران مظفــر جنوبی و 

فلسطین، سرای کتاب برگزار می شود.

نامزدهای مسابقه عکس پنجمین 
جشن عکاسان سینما معرفی شدند 

به گزارش روابط عمومی انجمن عکاسان سینما،  �
نامزدهای مســابقه عکس پنجمین جشــن عکاسان 
سینما معرفی شدند. در این دوره از مسابقه  عکس، 
محمــد بدرلــو بــرای مجموعه عکس هــای فیلم 
«۲۳ نفــر» و «سرخ پوســت»، امیــد صالحــی برای 
مجموعه عکس های فیلم «شبی که ماه کامل شد»، 
امیرحسین شجاعی برای مجموعه عکس های فیلم 
«متری شــیش و نیم» و آرزو اتحــاد برای مجموعه 
عکس های فیلم «لابیرنت» نامــزد دریافت تندیس 
بهترین عکاس ســال سینما شــدند.  پنجمین جشن 
عکاسان سینما ۲۴ مردادماه به دبیری علی نیک رفتار 

برگزار می شود.

بازگشت سعید پورصمیمی پس از 
۱۷ سال به صحنه تئاتر

سعید پورصمیمی از بازیگران مطرح و تأثیرگذار  �
تئاتر ایران اســت که در گروه تئاتر پاسارگاد فعالیت 
تأثیرگــذاری را به همراه هنرمندانــی همچون پرویز 
پورحســینی، زنده یــاد جمشــید مشــایخی، زنده یاد 
پرویز فنی زاده و زنده یاد حمید ســمندریان در عرصه 
تئاتر ایران داشــته اســت. پورصمیمی که در زمینه 
نمایش نامه نویســی و کارگردانــی تئاتــر هم فعال 
بــوده و آثاری مانند «داســتان ضحاک» را به صحنه 
برده اســت، در نمایش های «آندورا» و «دایره گچی 
قفقازی» زنده یاد حمید ســمندریان، «ریچارد سوم» 
و «هنــر» زنده یاد داود رشــیدی، «پژوهشــی ژرف و 
ســترگ» آربــی آوانســیان و همچنین آثــار دیگری 
همچون «اســتثناء و قاعده»، «خسیس» و «بازرس» 
به ایفای نقش پرداخته اســت. او در یک سال اخیر 
در دو نمایش نامه خوانی «داســتان ضحاک» و «آواز 

قو» به کارگردانی پریزاد سیف حضور داشته است.

پورصمیمی قرار اســت بعد از ۱۷ سال دوری از 
صحنه تئاتر با اجرای نمایش «آواز قو» به کارگردانی 
پریزاد ســیف در ســالن ناظرزاده کرمانی تماشاخانه 
ایرانشــهر، بار دیگر روی صحنه تئاتر به نقش آفرینی 
بپــردازد. نمایش «آواز قو» که نورالدین حیدری ماهر 
مجری طرح آن اســت، از ۱۰ شهریور اجرای عمومی 
خود را آغاز می کند. پیش فروش بلیت نمایش «آواز 

قو» از روز یکشنبه ۲۷ مرداد آغاز می شود.

واکنش شهاب حسینی به خبر 
جدایی اش از «شکرستان»

چندی پیش خبری مبنی بر پایان همکاری شهاب  �
حسینی با مجموعه «شکرســتان» به دلیل همکاری 
با بهروز وثوقی منتشــر شــد که واکنش حسینی را به 
همراه داشت. این بازیگر با انتشار متنی در اینستاگرام 
در این بــاره نوشــت: «دوســتان و هم وطنــان گرامی 
سلام و عرض احترام. علت بعضی از خبرسازی های 
غیرواقعــی و انگیزه هــای پشــت آن بر بنده روشــن 
نیست.  در خصوص عدم ادامه همکاری بنده کوچک 
با مجموعــه جذاب خلاقانه و دیدنی شکرســتان به 
تهیه کنندگی دوســت و همکار عزیز و صمیمی آقای 
مسعود صفوی صرفا به دلیل عدم هماهنگی زمانی 
به دلیل شــرایط فشــرده  کاری بنده در خارج از ایران 
اتفاق افتاده که بر خلاف خواســت قلبی طرفین رقم 
خورده چرا که شخصاً از علاقه مندان به این مجموعه 
هســتم.  ان شــاءاالله بعد از اتمام پروژه های کاری در 
خارج از کشــور برای رفع دلتنگی و انجام پروژه هایی 
طبق قرارهای قبلی در ایران همیشه عزیز خواهم بود. 

ان شاءاالله، به شرط بقا. آمین».

 زیر آسمان فیروزه اى

مروری بر نقاشی های «مریم مقدم» در گالری ایده
تن ندادن به تفسیر

هنر اگر به مثابه بازنمایی جهان در نظر گرفته  �
نشــود، و بتوانیم آن را مانند آفرینش آنچه هنوز 
نیســــت، در نظر بگیریــم؛ قدرت ها و امکان های 
متفاوتی را ارائــه می کند. در نقاشــی های مریم 
مقدم میــل به فرار از بازنمایی بر هر رویه دیگری 

برتری می یابد. 
کار نقاشــی مرئی کردن امر نامرئی اســت. اما 
منظور از واقعیت- مرئی- واقعیت عینی نیســت. 
این همان دوری جســتن از بازنمایــی، تصویرگری 
یــا بازنمایــی جهان اســت، بنابراین هــدف هنر، 
جســت وجوی زبــان و ســاختاری مختص خود 
اســت؛ هنــر در پی یافتــن تصویری اســــت که 
هویــت و مرجعی جز خــود ندارد؛ زیــرا دیگر با 
واقعیــت مرتبط نیســت. در آثار نمایشــگاه اخیر 
مقدم در گالری ایده، نقــاش تمهیدهای مختص 
خود را برای فرار از بازنمایی به کار می گیرد؛ یکی 

کژنمایی بدن ها و اعوجاج در تصاویر است.
 پیکره ها عموما از افتادن در ورطه تقلیل گرایی 
فیزیولوژیــک طفــره می روند، بنابرایــن ما با بدن 
بدون اندام مواجه هســتیم. دیگر، شــورش علیه 
وضوح اســت. بدن ها به سختی در زمینه اثر قابل 
تشخیص اند. نقاش تعمدا ردپایی محو از پیکره ها 

را در تابلو باقی گذاشته. 
مخاطب باید دقت زیادی کند تا از بین خطوط 
و ضــرب قلم هــای درهم تنیده نقــاش، پیکره ای 
خوابیده یا نیم خیز یا نشســته را تشــخیص دهد. 
هرچند برخی تابلوها شدت لیبیدو را در اثر مجسم 
می کننــد؛ بااین حــال عمــوم تابلوهــا از هرگونه 

خوانش مرتبط با آن می گریزند.
بــا نگاه بــه تابلوهای مریم مقدم این ســؤال 
به ذهــن می آید که آیا پرســوناژهای نقاش وارد 
قاب شــده اند تا هر یک قصه خود را بازگو کنند؟ 
قدر مســلم آنکه بــا وجود متغیرهــای مختلف 
اجتماعی، اقتصادی و سیاســی، این ما هســتیم 
کــه قصه خــود را در آینه دیگری جســت وجو و 
تعبیر می کنیم. مهم ترین ویژگی این پرسوناژهای 
خوابیده، لمیده یا نشســته، مقاومتشــان در برابر 
تفســیر اســت. برخلاف افق انتظــارات مخاطب 
ایدئال نقاشــی امروز، این نقاشی ها الزاما نسبتی 
با رنج یــا تعب ندارنــد. در برابــر موافق خوانی 
 ،(close reading) ســنتی یا همان خوانش دقیق
می تــوان به سیاســتی دیگــر روی آورد و متن را 
مخالف خوانی (misreading) کرد. بر این اساس، 
پرســوناژهای مقــدم بیشــتر از آنکــه بدن هایی 
دردمند یا رنج کشــیده باشند، بازی رنگ ها بر پهنه 
گسترده بوم هستند. این نقاشی ها روایتی معاصر 
از یکی از مهم ترین سوژه های تاریخ هنر؛ یعنی تن 
را بازآفرینی می کنند. نقاش با اسلوب و انگیزه ای 
خاص، پیکره ای انســانی را ســوژه کار خود قرار 
داده و با لکه های پرانرژی ســبز و سرخ بر فضایی 
لایتناهی و سپید، به غنای تجسمی مطلوب خود 

دست یافته است.
در نقاشــی های مریم مقدم ضمن کاربســت 
نامحــدود رنــگ، از حداکثــر قابلیــت روحی و 
تأثیرگذار آن و بافتی منحصربه فرد اســتفاده شده 
اســت. ســفیدی و فضای منفی همان قدر برای 
هنرمنــد اهمیت دارد که لکه های پُرقشــای آبی 
سیر، ارغوانی و سرخ. درواقع استفاده حداکثری از 
قابلیت های بیانی و هیجان گرای رنگ را می توان 
از مهم ترین ویژگی های آثار این نقاش تلقی کرد. 
رنگ، هویت تابلوهای اوســت و نه فرم آشنا؛ در 
میــان تنالیته های مختلف، رنــگ خاصی یکه تاز 
میدان نیســت. لایه های جســورانه رنــگ ، از دل 
ســپیدی بوم بیرون می زنند و صحنه ای ملموس 
را شکل می دهند که قابلیت های بیانی و هیجانی 

آن به اوج می رسد.
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تجــارب  کــه  موگویــی  آزیتــا  معاونــی :  مازیــار 
طولانی مدتــش بــه عنوان یک ســینماگر بر کســی 
پوشیده نیست در نخستین ساخته بلند سینمایی خود 
تلاش چشمگیری به خرج داده است تا به گونه ای در 
مرز بین سینمای تجاری و سینمای جدی تر برخوردار 
از مؤلفه های هنری حرکت کند که هم نگاه و رویکرد 
سختگیرانه تر از اندازه های متوسط خود را حفظ کند 
و هم در اولین تجربه فیلم ســازی خــود به گونه ای 
قدم برندارد که ســاخت آثار احتمالــی بعدی  او با 
تردیدهایی برای ســرمایه گذاران مواجه شود. فیلم 
از دل جامعه ای که شــاید مناســباتی نظیر خیانت، 
پشــت هم اندازی، دروغ و ثروت اندوزی نامشــروع و 
بی حد و حصــر، بیشــتر از هر زمان دیگــری در آن به 
چشــم می آید قصه رقابت مافیاوار چند نفر ثروتمند 
دور از زندگی مردم عادی کوچه و بازار و مناســبات 
معمولی بین آنها را انتخاب کرده و در قالبی پیچیده 

و دشوار روایت می کند.
اگــر معیارهای کلاســیک ســینمایی و تطابق با 
اصول ژانــر را مبنــای تعیین گونه ســینمایی « ایده 
اصلــی» قرار دهیم، بایــد گفت که با یــک تریلر به 
مفهوم تــام و تمــام آن روبه رو هســتیم. هیجان و 
تعلیق بــه عنوان دو عنصر مهــم و کلیدی این ژانر 

در فیلــم نقــش پررنــگ و غیرقابل انــکاری دارند، 
پوچ شدن فرضیه های قبلی درباره ماهیت کلاهبردار 
اصلــی که به دیگران رودســت زده و شــکل گرفتن 
حدســیات جدیدی که فیلم با زوایای دید تازه اش به 
تماشــاگرانش انتقال می دهد در راستای پایبندی به 

اصول ژانــر و تزریق تعلیق و هیجــان به جای جای 
داســتان عمل می کنند. در ابتدا از زاویه دید ســعید 
( بهرام رادان) به قصه ورود می کنیم که با پیشــنهاد 
لاله ( هانیه توسلی) ســعی دارد با سند سازی برای 
شــرکت تحت مدیریتــش ، مزایده پیــش رو را به هر 
قیمت ممکن برده و همســر سابقش ( مریلا زارعی) 
را که شــرایط مالی و رانتی قوی تــری دارد، مغلوب 
کند. در دومین نقطه دید فیلــم از این قصه پیچیده 
مافیایی معلوم می شــود که لاله و رؤیا همدست اند 
و این سعید اســت که رودست خورده و قربانی یک 
توطئه دقیق زنانه شــده است.  بشخصه اعتقاد دارم 
اگر فیلم بــه ترفنــد رودســت زدن در همین نقطه 
خاتمه مــی داد و بــا تمرکز بر شــخصیت پردازی و 
واکنش طــرف رودســت خورده به بانــد کلاهبردار 
مؤنث و عکس العمل های متعاقب آنها مســیر خود 
را ادامــه می داد، با اثر شســته و رفته تر و مفهوم تری 

روبه رو بودیم.
واقعیت این اســت که زمانی که فیلم به سومین 
روایت خود از ماجرا می رســد و مشــخص می شود 
کــه نیمــا ( پژمان جمشــیدی) با همراهــی کاراکتر 
آقازاده قصه ( مهــرداد صدیقیان) ضلــع دیگر این 
رودست زدن ها و خیانت در رفاقت هستند، تماشاگر 
تا اندازه ای گیج شــده و نمی توانــد در عین اینکه در 
حــال تماشــای مابقــی داســتان و عقب نیفتادن از 
آن اســت، تمام چرخش های قبلــی و زاویه دقیق و 
موقعیت نقش ها نســبت به یکدیگــر را در ذهنش 
حلاجــی کند . بهترین گزینه پیــش روی کارگردان در 
چنین وضعیتــی خارج کردن ذهــن مخاطب از این 
توالی قطعیت- شک و گشودن روزنه ای برای خروج 
قصه از این وضعیت تکراری بوده است. اما در عمل 
آنچه اتفاق افتاده، ادامه دادن همین رویه و رو کردن 
ســومین غافلگیری داستان بوده که ریشه های آن به 

جاه طلبی فیلم ســاز ، افتادن او در تله پیچیدگی های 
جذاب طــرح اولیه ، برداشــت اشــتباهش از میزان 
کشــش و ظرفیت کارکرد « تغییر زاویه روایی فیلم» 
و دوز قابل قبول «بازی های روایی با سنجه قضاوت 

تماشاگر» بر می گردد.
برملا شــدن این قضیه که در پــس تمام این فراز 
و فرودهــا و دور زدن هــای کاراکترهای منتســب به 
دو قطــب متخاصم داســتان ( ســعید و رؤیا ) عملا 
هیچ چیز دندان گیر و به درد بخوری وجود نداشــته و 
تمام قصه از ابتدا ازســوی این دو نفر و با هماهنگی 
پشــت پرده خود آنها پیش می رفته اســت، نه تنها 
به کار برانگیختن بیشــتر حس تحســین مخاطب و 
به سرانجام رســیدن فیلم نیامده که به عنوان بدترین 

غافلگیری فیلم به شدت به آن آسیب زده است. 
در ســینمای دنیا و در نمونه های موفق معمایی 
و به ویژه آنهایی که مثل همین فیلم بر ســنگ بنای 
تغییر نقطــه دید ، درام خــود را پیــش می برند، به 
همان اندازه که برای انداختن تماشاگر در یک مسیر 
گیج کننده که ذهن او را به شــدت به تکاپو وامی دارد 
فکر می شــود به همــان اندازه و حتی بیشــتر از آن 
روی چگونگی جمع کردن پازل های پراکنده داستان 
به گونــه ای که اتصال دقیــق و قابل بــاوری با هم 
داشــته باشــند هم اندیشیده می شــود، اما در اینجا 
درست بر خلاف تمام آن مصادیق هم یک پایان بندی 
شتاب زده اتفاق افتاده هم اصولا فصل پایانی فیلم، 
جایــگاه آن را از یک تریلر قابل قبــول به اثری تنزل 
 داده که معما و تعلیق را با سرکار گذاشــتن مخاطب 

اشتباه گرفته است.
 در شــکل فعلــی بــا یک شــوخی بی مــزه در 
انتهای داســتان مواجه می شــویم که تمام سعی 
و تلاش و فشــارهای ذهنی مان بــرای درک رابطه 
میــان مهره هــای مختلف بازی و تشــخیص برنده 
یا بازنده نهایــی یک رقابت پیچیــده مافیایی را به 
ســخره می گیرد، شــاید فیلم ســاز و تیم همکارش 
به این تصــور بوده اند کــه با رو کــردن چنین برگ 
برنده ای و وارد کردن یک شــوک جدید به مخاطب، 
فیلــم خود را با یک پایان بنــدی آن چنانی به اتمام 
رســانیده اند، ولی واقعیت این اســت که رو شــدن 
قضیــه تبانی ســعید و رؤیا بدون آنکــه به دلایل، 
انگیزه ها و پیشــینه های آن پرداخته شــده باشد در 
حکم پاک کردن صورت مســئله ای اســت که تمام 
درام روی آن بنا شده و تماشاگرِخسته از تلاش برای 
فهم این شــطرنج ثقیل، پــس از مواجهه با چنین 
پایــان غیرمعقولی که ذهنیــات و فرضیاتش را به 
باد می دهد حتــی نقاط قوت فیلم تا پیش از فصل 
انتهایی را هم از یاد می برد، پربیراه نیســت اگر ادعا 
کنیم شــوک اصلی « ایده اصلی» نــه به مخاطبان 
فیلم بلکه یک شــوک به خودی شــدید و تصمیمی 

نادرست به منظور از نفس انداختن آن بوده است. 

گــروه هنــر: بســیاری از ســازندگان آثار 
ســینمایی، به دنبــال تجربه هایی جدیدتر 
یا به نوعی تفاوت در آثارشــان هســتند. 
به نظر می رسد بســیاری از سازندگان آثار 
ســینمایی در تعریــف واژه متفاوت دچار 
اشتباه هســتند و به نظر می رسد این واژه 
برای برخی از مخاطبان ســینما نیز دیگر 
اعتباری ندارد، اما شــاید اســتفاده اشتباه 
از واژه متفــاوت به عرصــه تبلیغات آثار 
ســینمایی هم تســری پیدا کرده اســت. 
تولیدکننــدگان و کارگردانــان قبل از آنکه 
فیلم به مرحله تولید برســد، مانند شیوه 
پیش تولید شیوه پیش تبلیغات را نیز کلید 
می زنند. شــاهد این ادعــا فیلم «خروج»، 
به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیاســت که 
تولیدش تا مدتی دیگر آغاز خواهد شــد. 
ایــن کارگردان  بیســتمین فیلم  «خروج» 
ارزشی است. بر اساس نوشته خبرآنلاین، 
این فیلــم زندگــی گروهی از پنبــه کاران 
شهرستانی اســت که باران محصولاتشان 

را از بیــن می بــرد و وعده هایــی که مســئولان به آنها 
داده اند توخالــی از آب درمی آید. امــا در روایتی دیگر 
فیلم خروج داســتان ساکنان روســتایی است که قرار 
اســت دســته جمعی برای اعتراض به وضعیتشان نزد 
هیئت دولت بروند. با این کوتاه نوشته ها درباره موضوع 
فیلــم می توان حــدس زد ایــن فیلم جــزء فیلم های 
جنجال برانگیز این ســال ها باشــد که به ســرعت وارد 
مجادله های سیاســی و جناحی شود. در این میان نکته 
جالب توجه دیدن فیلمی است که تبلیغاتش از همین 
حالا و از زمان پیش تولید آغاز شــده. بازیگر پرســابقه 
ســینمای ایران، فرامرز قریبیان که نخستین همکاری با 
حاتمی کیا را در «خروج» تجربــه می کند، در گفت وگو 
با آویتی فیلم به فیلم نامه خوب این اثر اشــاره کرده و 
می گوید: «وقتی فیلم نامه را خواندم، بسیار خوشم آمد. 
فکر می کنم این بهترین فیلمی باشــد که بازی می کنم. 
برای بازی در این فیلم، فیلم نامه برایم اصل بر هر چیز 
دیگری است. فیلم نامه «خروج» جای کار زیادی دارد».
قریبیان، بازیگــر به یادماندنی فیلــم «گوزن ها»، در 
ادامــه مصاحبه اش دلایل دیگری بــرای انتخاب فیلم 
«خروج» آورده اســت: «در این فیلم نقش اول را دارم 
و مورد دیگر در انتخاب این فیلم خود حاتمی کیاســت. 
وقفه ای که در بازی های من در سینما ایجاد شده خارج 

از اراده من است. درواقع فیلم نامه ها چیزی نبودند که 
قبول کنم وگرنه پیشنهادهاي زیادی شاید حدود ۱۵،۱۴ 
پیشنهاد به من شده که در بعضی از فیلم ها نقش اول 

هم بوده ام».
روزنامــه ســازندگی نیز در گزارشــی دربــاره فیلم 
«خــروج»، در توضیــح تازه تریــن ســاخته ابراهیــم 
حاتمی کیا نوشــت: «ایده اولیه فیلم به ۱۰ ســال قبل 
و اواخــر دهــه ۸۰ برمی گردد. ماجرا قصــه رویارویی 
آدمــی بود که ظلمی به او شــده بــود و جماعتی که 
نمی خواســتند صدای او را بشنوند و فرد معترضی که 
می خواســت صدایش را به گوش مســئولان برساند. 
تحقیقات زیادی انجام شــد و ایــده اصلی این بود که 
فــردی برای انتقال حرفش از شــهرش بیــرون بزند و 
راهی جایی دیگر شود. برای ســاخت این فیلم به نام 
«ج» بــا بنیاد فارابی توافق شــده بود، اما تا ۱۰ ســال 
حاتمی کیــا به طراحی ایده  بهتری نرســید. حاتمی کیا 
در این ســال ها گفت وگوهایی با فعالان سیاســی چپ 
و راست و جامعه شناسان معترض داشت که اعتراض 
پــوچ و توخالی نباشــد و علــت آن در جامعه  ایرانی 
روشن باشد. ابراهیم حاتمی کیا یک گروه جوان را برای 
فیلم نامه نویســی همراه خود کرده بود. پاییز سال ۹۷ 
در اوج التهابات برجــام و ترامپ یکی از اعضای گروه 

فایلی صوتی از اتفاقی در یکی از شهرهای کوچک ایران 
فرســتاد که انگار بر اســاس طرحی بود که حاتمی کیا 
طراحی کــرده بود و حاتمی کیا تصمیم گرفت خودش 
فیلم نامه این فیلم را بنویســد و با بیشــتر از ۳۰ نفر از 
افراد مرتبط با آن حادثه مصاحبه کرد تا برســد به یک 
فیلم جاده ای به نام «خروج». حاتمی کیا در ســومین 
همکاری با مؤسسه اوج به سراغ ایده ای رفته که تا به 
حال اوج روی آن ســرمایه گذاری نکرده؛ ایده اعتراض 
مردم که دستاوردی تازه برای اوج به حساب می آید و 
فیلمی که نــوک تیز انتقاداتش به انفعال و بی تحرکی 
و بوروکراسی دولتی هاســت و بیش از همه بی عملی 
و بــاری به هر جهت بودن سیســتم را نقــد می کند». 
بدون شــک ابراهیــم حاتمی کیــا یکــی از مهم تریــن 
فیلم سازان بعد از انقلاب اســت. او با نزدیک شدن به 
خطــوط قرمز و گاهی عبور از آنهــا و بیان دیدگاه های 
انتقادی به سیاســت و مســائل اجتماعــی خیلی زود 
مورد توجه مخاطبان ســینما و سینمایی نویســان قرار 
گرفت. بدون شک بسیاری از ســاخته های او را باید در 
زمره مهم ترین و به یادماندنی ترین فیلم های ســینمای 
ایران دســته بندی کــرد. «دیده بــان»، «مهاجر»، «بوی 
پیراهــن یوســف» و «آژانس شیشــه ای» فیلم هایی از 
این دســت هســتند که امضای او به عنوان هنرمندی 

دغدغه مند را بر پیشــانی دارند، اما آثار 
او از جایــی به بعــد رنگ وبــوی دیگری 
بــه خــود گرفــت. «دعوت» با ترســیم 
فضایی زنانه تــر و صحبت از دغدغه ای 
اجتماعــی عملا فیلم ناکامی در کارنامه 
اوســت و «گزارش یک جشن» از جمله 
فیلم هایــی اســت که از فضــای غالب 
فیلم هــای حاتمی کیا فاصلــه می گیرد. 
«گزارش یک جشن» در کارنامه ابراهیم 
حاتمی کیــا فیلمــی توقیف شــده باقی 
می مانــد. او مســیرش را بــا فیلم هایی 
دیگر ادامه می دهد؛ مسیری که همواره 
حاشــیه هایش پررنگ تر از متن اســت و 
فیلم هــای «چ»، «بادیگارد» و «به وقت 
شــام» که هر یک مخالفــان و موافقان 
بســیاری دارد که حواشــی پیرامون این 
فیلم هــا از کارگــردان مؤلف ســینمای 
ایران، شمایل مردی همیشه معترض را 
برای علاقه مندان سینما ترسیم می کند. 
ابراهیم حاتمی کیا بعد از ساخت آخرین 
ســاخته جنجالی اش؛ «به وقت شــام»، برای ساخت 
«خــروج» آماده می شــود؛ فیلمی که شــیوه ای دیگر 
از تبلیغــات را در پیــش گرفته اســت. از ســوی دیگر 
روایت هایی که از تازه ترین ساخته او به گوش می رسد 
باز هم حاتمی کیا را وارد جناح بندی سیاســی خواهد 
کرد. سال هاســت که بســیاری از او و آثارش به عنوان 
پربحث ترین ساخته های ســینمای ایران یاد می کنند و 
به نظر می رسد این تعاریف خیلی هم برای حاتمی کیا 

آزاردهنده نیست.
گویا امسال، سینمای ایران سال متفاوتی را به لحاظ 
حضور فیلم ســازان نسل های مختلف تجربه خواهد 
کــرد. داریوش مهرجویی نیــز از دیگر کارگردان هایی 
است که به سراغ ساخت اثر جدیدی رفته. فیلم نامه 
این فیلم را مهرجویی و وحیده محمدی فر به نگارش 
بلند  فیلم  بیست وششــمین  درآورده اند. «لامینــور» 
سینمایی داریوش مهرجویی است که علی نصیریان 
بعد از ســال ها مقابل دوربین او قرار خواهد گرفت؛ 
همکاری ای که از نگاه نصیریان می تواند مثبت باشد. 
با همــه اینها باید منتظر ماند و دیــد نتیجه تولیدات 
اخیر ســینمای ایران چه خواهد بود و در این رقابت 
کدام یک از فیلم ســازان مخاطبانشــان را راضی نگاه 

خواهند داشت. 

پرویز براتى

 این حرف ها برای حاتمی کیا آزاردهنده نیست

 فیلم «ایده اصلی» در یک نگاه
سرکارى هاى پیچیده

می
ست

ه ر
وف

 رئ
س:

عک

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی تامین نماید:

تاریخ چاپ آگهی نوبت اول ۹۸/۰۵/۲۴ و تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم ۹۸/۰۵/۲۷ می باشد

نوبت اولشماره مجوز: ۳۰۶۹. ۱۳۹۸

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شماره تقاضا و مناقصه

شرح مختصر اقلام درخواستی

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 

نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 

مبلغ برآوردی مناقصه

تاریخ تحویل اسناد به واجدین شرایط 

آخرین مهلت ارائه پیشنهادات 

آدرس و تلفن مناقصه گزار

مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت WWW.SPGC.IR  مراجعه و یا با شماره تلفن ۰۷۷۳۱۳۱۲۲۳۵ تماس حاصل فرمایند. شماره فکس  
جهت اعلام امادگی شرکت در مناقصه ۶-۰۷۷۳۷۳۲۵۴۳۴ تاییدیه فکس ۰۷۷۳۱۳۱۲۲۹۹

استان بوشهر، عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، فاز ۲ و ۳ مدیریت 
بازرگانی، اداره خرید 

۹۸/۰۷/۲۰

۹۸/۰۸/۱۹

تاریخ گشایش پاکات فنی 

تاریخ گشایش پاکات مالی 

۹۸/۰۹/۰۳

۹۸/۰۹/۱۸

۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار به صورت یکی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین شماره ۱۲۳۴۲۰۲/ت 
۵۰۶۵۹ ه مورخ ۹۴/۰۹/۲۲ هیات وزیران می باشد

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به میزان ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد

SIEMENS ساخت شماره     PROG.LOGIC CONTROL SYS قطعات

تقاضای شماره I-9740402-NS                                                                     مناقصه شماره 98-080


